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هاي مجاور، از   ها به دلايل مختلف از ايران به سرزمين        صفويه برخي از خاندان    ةدر دور  :چكيده
تـأثيرات عميقـي بـر حيـات سياسـي و           هـا   مهاجرت اين خاندان  . جمله هندوستان، مهاجرت كردند   

 صفويه به   ةها، خاندان طهراني بود كه در دور       اين خاندان  جملةاز  . جا گذاشت فرهنگي اين كشورها به   
- 963( اكبرشـاه  ة تيموريـان هنـد از دور      سلـسلة خدمات اين خاندان به     . هندوستان مهاجرت كردند  

يـد؛       ) ق.  ه1036- 1014( پادشاهي فرزندش جهـانگير    ةآغاز و در دور   ) ق.  ه1014 بـه اوج خـود رس
خـان، عنـاوين     مهرالنـساءبيگم و ابوالحـسن      كه در اين دوره غياث الدين طهراني و دو فرزندش         چنان

ساماني را به خود اختصاص دادند و در جريان سياست داخلي           مهمي چون اعتمادالدوله، ملكه و خان     
 ايـن   پيشينة ضمن نگاهي به       بر آن است كه    اين مقاله . و خارجي تيموريان هند نقش فعالي ايفاء كردند       

هـا در   تحليلي به بررسـي جايگـاه و تـأثير حـضور آن         -  صفويه، با روش توصيفي      ةخاندان در دور  
  . جهانگير تيموري بپردازدةحيات سياسي و فرهنگي دور

   جهانگيري، صفويه، بابريانةخاندان طهراني، تيموريان هند، دور :كليدي هاي واژه
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Abstract: In Safavid period, some of the families immigrated from Iran to neighbouring 

countries like India because of different reasons. The immigration of these families had deep 

effects in political and cultural life of these countries. One of these families was Tehrani 

family which immigrated to India in Safavid period. The services of this family to India 

Timurids dynasty started from Akbar Shah period (1556-1605 A.D.) and reached to the 

highest point in his son Jahangir Kingdom (1605-1627 A.D.).In this period, Ghias ud-Din 

Tehrani and his two children Mehr un – Nesa Beigom and Abu’l -Hasan Khan took the 

important titles like E‘temad ud -Dawla, Queen and Khansamani and played active role in 

internal and external politics. This article with a descriptive - analytical method takes a look to 

the past of this family in Safavid period and investigates the place and influence of their 

presence in political and cultural life of Jahangir Timurid period.  

Keywords: Tehrani Family, Timurids of India, Jahangir Period, Safavids, Baburids  
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   مقدمه

در ايـن دوره تـاريخ ايـران شـاهد          . هاي درخشان تاريخ ايران اسـت     دورة صفويه از جمله دوره    
گيري از وجهة تصوف و اتكـا بـه تـوان           رآغاز اين دوره صفويان با بهره     د. تحولات بسياري بود  

پوياي تشيع اثناعشري حركتي بزرگ را آغاز نمودند؛ حركتي كه علاوه بر رسميت يافتن تشيع               
ايـن  . در ايران، تسلط سياسي آنان و به دنبال آن، تحولات و پيامدهاي زيادي را به همراه داشت                

هـا، ماننـد همـة      ا به شرايط زماني و مكاني و چگونگي وقوع آن         تحولات به طور معمول و بن     
از جمله تأثيرات تحولات اين دوره، شدت       . هاي ديگر، تأثيرات بسياري نيز در پي داشت       دوره

مهـاجرت در   . گرفتن جريان مهاجرت به كشورهاي همسايه، از قبيل عثماني و هندوستان بـود            
هـاي  كه نخستين مهـاجرت   چنان. صورت گرفت هاي مختلف اين عصر به دلايل مختلف        دوره

شدن تشيع و پس از شـدت گـرفتن فـشارهاي           اين برهه، همزمان با آغاز دورة صفويه و رسمي        
ــماعيل    ــاه اس ــژه ش ــه وي ــت، ب ــلاطين وق ــب س ــي از جان ــاه ) ق. ه930- 907(يكــمسياس و ش

ن سـني   اي از عالمـان و انديـشمندا      در اين دوره عـده    . ، صورت گرفت  )ق.  ه984- 930(تهماسب
هـايي   جلاي وطن كردند و راهـي سـرزمين         خنجي و ادريس بدليسي   مذهب، همچون روزبهان  

 دور دوم مهاجرت در عهد صـفويه، پـس از وقـايعي ماننـد               1.چون ماوراءالنهر و عثماني شدند    
- و سلطان محمد) ق. ه985- 984( روي كارآمدن اسماعيل دوم   مرگ شاه تهماسب و پس از آن      

ها و عواملي چـون تغييـر       در اين دوره نيز وجود زمينه     .  به وجود آمد    )ق.  ه996- 985(خدابنده
ها و كشتارهاي وي، و سرانجام ناامني و        ها و تمايلات ديني شاه اسماعيل دوم و خشونت        ديدگاه

هرج و مرج موجود در دورة محمـد خدابنـده، از جملـه دلايـل و يـا علـل مهـاجرت تعـداد                       
شوشتري و مير يحيـي     هاي طهراني و قاضي نوراالله    نه كه خاندان  گوهمان. شماري از ايران بود    بي

 با به تخت نشستن شـاه       2.قزويني در همين دوره و به همين دلايل و علل راهي هندوستان شدند            
لـه              )ق.  ه1038- 996(يكمعباس ، اگرچه امنيت و ثبات سياسي در ايران برقرار شد، امـا بلافاص

- 1038(هـاي شـاه صـفي     رحميياسي و كشتارها و بي    علتّ عدم كفايت س   پس از مرگ او، به      
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جريان مهـاجرت   . وجانشينان وي، جريان مهاجرت شتاب بيشتري به خود گرفت        ) ق.  ه1052
آنچـه ايـن جريـان را از        . تدريجي نخبگان تا پايان دورة صفوي كم و بيش همچنان ادامه يافت           

ن دولـت صـفويه، بـه ويـژه     كرد، اقبال و توجه دربارهاي همسايگاقوت بيشتري برخوردار مي 
مداراي ديني موجود در دربار تيموريان هنـد،        .  به اين مهاجران بود     )بابريان(دربار تيموريان هند  

همراه با توجه خاص سلاطين اين سلسله به فرهيختگان مهاجر ايراني، موجب شده بود كه اين             
هاي ترقـي را    ، به سرعت پله   هاي سياسي و اداري خود    ها و تجربه  مهاجران با استفاده از توانايي    

حضور اين افراد . بپيمايند و مناصب مختلف سياسي و اداري اين دوره را به خود اختصاص دهند          
فرهيخته در سطوح مختلف، تأثيرات ژرفي بر حيات سياسي و فرهنگي قلمرو تيموريان هند به    

 ـ                . دنبال داشت  يش از يـك    از جملة ايـن فرهيختگـان مهـاجر، خانـدان طهرانـي بودنـد كـه ب
هاي عـصر حكومـت تيموريـان هنـد را بـه خـود              ترين دوره از طلايي ) ق.  ه1118- 984(سده

هاي حـضور ايـن خانـدان در قلمـرو     ترين دورهبدون ترديد، يكي از تأثيرگذار    . اختصاص دادند 
ايـن  . بـود ) ق.  ه1036- 1014( جهانگير تيموري تيموريان هند، دوران حكومت نورالدين محمد     

چنان كه اشاره شد، پيش از ورود به هندوستان و عهده دارشدن مناصب مختلف، از خاندان، هم
هاي اصيل ايراني دورة صفويه بودند كه در ايـران از پيـشينة والاي فرهنگـي و تجربـة                   خاندان

  .  حضور در امور سياسي و ديواني برخوردار بودند

  آغاز اعتلاي خاندان طهراني در عصر صفوي

قمري هاي دهم و يازدهم هجري    هاي اصيل و سرشناس ايراني در سده      خاندانخاندان طهراني از    
بررسي منابع مبين آن است كه اين خاندان ترقي خود را از دورة صفويه آغـاز نمودنـد و     . بودند

اغلب . هاي بلندي دست يافتند   در اين دوره برخي از رجال اين خاندان در دولت صفوي به مقام            
- بـن اندان طهراني مطالب خود را نخست با اشاره به خواجه ارجاسـب منابع در باب پيشينة خ    

شايان ذكر است كه در باب پيشينة اين خاندان در قبـل            . اندشيخعلي طهراني آغاز كرده    خواجه
سام ميرزا تنها در بـاب      . آيدخور توجهي در منابع به دست نمي      از خواجه ارجاسب، مطالبي در    

ه بسنده نموده است كه پدران وي رياست و كدخدايي ري،           پدران خواجه ارجاسب به اين نكت     
رسد كه خاندان طهراني ترقي چشمگير       به نظر مي    رو از اين  1. را به عهده داشتند     از اعمال تهران  
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  .خود را از زمان خواجه ارجاسب آغاز كردند

 بنا به نوشتة منابع، خواجه ارجاسب در علم و ادب از سرآمدان روزگـار خـود بـود و در                   
 نشانگر ارادت ويژة )ع(قصايد زيباي او در مدح اميرالمؤمنين. كردتخلص مي» اميدي«اشعار خود  

از سرداران شاه اسماعيل    (ثانينجم اميدي در جواني به خدمت امير      1. بود )ع(او نسبت به اهل بيت    
وي در اين موقعيـت توانـست       . خان حاكم خراسان در آمد      و پس از آن، دورميش    ) يكم صفوي 

 اميدي سـرانجام    2.كنت و ثروت زيادي به دست آورد و يكي از رجال نامي دوران خود شود              م
قمري به توطئة يكي از بزرگان وقت، يعني قوام الدين محمدبن شـاه              هجري 930- 929در سال   

 اعتبـار   3.الدين نور بخت كه به برخي از اموال وي چشم طمع دوخته بود، به قتـل رسـيد                 شمس
نزد خاندان صفوي چنان بود كه پس از جلوس شاه تهماسب به دستورشاه، اميدي در عصر خود   

پس از مرگ اميدي، خاندان     . الدين دستگير و تا پايان عمر محكوم به اسارت در زندان شد           قوام
كه خواجه ميرزا احمـد بـرادرزادة     چنان. مند بودند وي همچنان از الطاف سلاطين صفوي بهره      

- خدابنـده در دورة سلطان محمـد    . ها متصدي كلانتري ري بود    وي، از طرف شاه تهماسب، سال     

پس از وفـات    . نيز خواجه ميرزا احمد همچنان اين منصب را بر عهده داشت          ) ق.  ه996- 985(
از فرزندان مـشهور    . خواجه ميرزا احمد نيز مناصب و عناوين وي به فرزندان او محول گرديد            

يـم    زي صاحب   احمد را توان به امين   مي   احمد ميرزاخواجه وي از  .  اشـاره كـرد    تذكرة هفـت اقل
از كمـال عاطفـت وي را       «كه شاه   بود، چنان ) ق.  ه984- 930(شاعران مورد توجه شاه تهماسب    

   4.»ناميدثالث خسرو خاقاني مي

از جملة اين برادران    .  داراي برادران نامداري نيز بود      خواجه ميرزا احمد، علاوه بر فرزندان     
خواجـه خـواجگي از شـاعران       . ي و خواجه محمد شريف يـاد كـرد        بايد از خواجه خواجگ   

پـردازي و شـكفتگي     امين احمد رازي وي را در شيرين مقالي و بذله         . فرهيختة دوران خود بود   
 خواجه خواجگي خـود نيـز فرزنـد         5.ذات و ديگر صفات، سرآمد روزگار خود دانسته است        
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هـا دربـاب فـضل و دانـش و           در تذكره  .سنج و شاعري به نام خواجه شاهپور پرورده بود        نكته
و » فريبـي   «وي نيز متخلص به     . هاي فراوان آمده است   فصاحت گفتار خواجه شاهپور نيز اشاره     

 خواجه شاهپور بارها به هندوستان سـفر كـرده و از              به نوشتة منابع   1 .بود» شاهپور«پس از آن    
ين داراي ديوان شعري بود كه به       وي همچن . خور توجهي نيز به هم رسانده بود      اين راه ثروت در   

   2.شدگفتة نصرآبادي، چهار هزار بيت شعر را شامل مي

برادر ديگر خواجه، ميرزا احمد، يعني خواجه محمد شريف نيز به قـول رازي، در صـفاي              
رفت كـه    وي جد خاندان طهراني به شمار مي       3.طبع سليم و لطف تقرير سرآمد زمان خود بود        

هـا  خواجه محمد شريف مدت   . اي شدند  خدمات ارزنده  ِان هند منشاء  بعدها در دولت تيموري   
بيگـي  الدين اعلي تكلو حاكم و بيگلـر      خان شرف العنان تاتار سلطان فرزند محمد    وزارت مطلق 

خان، خواجه محمد شـريف     پس از مرگ غراق   . دار بود خان را عهده  خراسان و فرزندش غراق   
 و به وزارت هفت سالة يزد و ابرقـو و بيابانـك             مورد توجه شاه تهماسب صفوي قرار گرفت      

شريف در حل و فصل امور، پـس از چنـدي وي را بـه         شاه تهماسب بنا به كفايت محمد     . رسيد
. متـصدي وزارت اصـفهان بـود      ) ق.  ه984( وي تا پايـان عمـر خـويش       . وزارت اصفهان برگزيد  

ياسي، مانند بـرادران    خواجه محمد شريف، علاوه بر درك سياسي والا و مشاركت در امور س            
4.وي بود» هجري «سرود وتخلص  او نيز شعر مي. خود اهل ادب نيز بود

  

طـاهر و خواجـه     هـاي خواجـه محمـد     خواجه محمد شريف داراي فرزنداني اديب به نام       
خواجه محمد طاهر از شاعران و فرهيختگان علم سياق در عـصر خـود      . الدين بود محمد غياث 
الـدين محمـد    يعنـي خواجـه غيـاث     فرزند ديگـر   5.كردلص مي تخ» وصلي«شد و   محسوب مي 

 نيز در فن انشاء و نويسندگي و علـم           )سرسلسلة خاندان طهراني در هند    ( بيگمعروف به غياث  
 كـه پـسر      الدين محمد و امين احمد رازي و خواجـه شـاپور           غياث 6.سياق مهارت تمام داشت   

 كـديگر، گويـا در زمـان اكبـر شـاه          عموي يكديگر بودند، هر سـه در زمـاني نزديـك بـه ي             
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 نيـز بـه     ميخانهتذكرة صاحب   1. از ايران به هندوستان مهاجرت كردند       )ق  ه1014-  963(بابري
 اشاره كرده    ق، يعني در دورة پادشاهي جهانگير     .   ه 1025ديدار خود با خواجه شاهپور در سال        

 ليف كتاب ارزندة خود يعني     پس از مهاجرت، به مطالعه و تحقيق و تأ           احمد رازي   امين 2.است
شاهپور در عين تجارت، به سرودن شعر و رفت و آمد بين ايـران و هنـد                 .  پرداخت هفت اقليم 
 نيز پس از ورود به دربار اكبر شاه تيموري، مورد توجه وي واقع شد و به                  الدينغياث. پرداخت

  . مناصب والاي درباري نايل گرديد

  كبر شاه الدين طهراني در دربار ا حضورغياث

تـان در سـال            طبق نوشتة منابع، ورود خواجه غياث      ق و  .  ه984 الدين محمد طهراني بـه هندوس
 در منابع در خصوص علـت مهـاجرت خواجـه           3.مقارن با حكومت اكبرشاه بابري اتفاق افتاد      

اند، عسرت و   آنچه نويسندگان به طور گذرا ذكر كرده      .  اشارة مستقيمي وجود ندارد     الدينغياث
 ورود خاندان طهراني بـه هنـد در سـال           4.ها در ايران بوده است    آمدن روزگار نيكبختي آن   سر

. ق، مقارن با مرگ شاه تهماسب صفوي و روي كار آمدن شاه اسماعيل دوم در ايـران بـود        984
دچار آشفتگي بسياري شـده     ) ق  .  ه985- 984(ايران در دورة حكومت كوتاه مدت اسماعيل دوم       

، به علت   )ق.  ه984- 964(دورة حكومت پدرش تهماسب به مدت بيست سال       اسماعيل در   . بود
 بلافاصله از سوي برخي بزرگان       پس از مرگ تهماسب   .  در زندان قهقهه محبوس ماند      سركشي

لـطنت       . از محبس آزاد و به سلطنت برداشته شد         بـه تلافـي      اسماعيل پس از نشستن بر تخت س
زادگان و فرزندان تهماسب و درباريان و قزلباشان را         هاي از دست رفته، عدة زيادي از شاه       سال

الزمـان حـاكم     فرزند بديع   ميرزاي هفت ساله  در قتل عام شاهزادگان، حتي بهرام     . به قتل رسانيد  
 اسماعيل دوم، بر خـلاف پـدر و اجـدادش،            از طرف ديگر  .  نيز در امان نماند     هرات و قندهار  

 سيورغال سادات و علما را قطع كـرد          به قول روملو  كه  حمايت از تشيع را فروگذاشت، تا جايي      
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 گرفـت و گيرهـاي فـراوان شـاه          1.و در صدد برآمد كه مردم را به مـذهب شـافعي در آورد             
 را وادار بـه تـرك         به ويژه شيعيان    اسماعيل و آشفتگي اوضاع سياسي ايران، بسياري از بزرگان        

تأثير ورود اين مهاجران بـر      .  نمود  وطن و مهاجرت به كشورهاي همجوار، به ويژه هندوستان        
 چنان بود كه به قول بداؤني مورخ شهير سني مذهب دربـار              اين كشور ها، خصوصاَ هندوستان    

2. شده بود) هند( به اين بلاد) ايران( اكبر، موجب سرايت الحاد از آن بلاد
  

 اضطرار و بـه  الدين را به طريقرسد كه يكي از جمله دلايلي كه غياث به نظر مي  از اين رو  
كه به قول چنان. شود وقوع همين حوادث محسوب مي3سرعت وادار به ترك ايران نموده بود،      

 كه شعارش خلق محمدي     4آمدالدين نيز از جمله شيعيان مخلص به شمار مي         غياث  برخي منابع 
5.و كرم مرتضي علي بود

  

. پار هندوستان گرديـد    پس از ترك ايران، از طريق قندهار رهس         الدين محمد خواجه غياث 
 اكبـر نيـز از      6. وي از طريق يكي از تاجران نامي، به دربار اكبر معرفـي گرديـد               پس از چندي  

تـة بعـضي از منـابع، پـدر                  حضور خواجه غياث   الدين در دربار خود استقبال نمود، زيرا بـه نوش
در اكبـر    در هنگام پناهندگي همايون پ      الدين محمد، يعني خواجه محمد شريف     خواجه غياث 

 7.به ايران، در هرات از همايون استقبال شاياني كرده و لوازم خدمتگزاري را به جـا آورده بـود      
-  بنا به فهم و درايت ذاتي و استعداد نويسندگي و خوش           ، پس از ورود به دربار اكبر       الدينغياث

از وي در آغاز به منصب سيـصدي رسـيد و پـس             .  مدارج ترقي را به سرعت طي نمود       8نويسي،
الـدين   كـارداني غيـاث  9.مدتي متصدي امور ديواني كابل شد و به منصب هزاري ارتقـاء يافـت      

الدين  غياث 10.سرانجام موجب شد كه در اندك مدت وي به منصب ديوان بيوتات نايل گردد             
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1. مورد لطف پادشاه بودِ پيوسته از درباريان  به مدد جوهر ذاتي خود تا پايان دورة اكبر
  

  الدين طهراني در دربار جهانگيري  ات سياسي خاندان غياثاستمرار خدم

درباريان وي بلافاصله شاهزاده محمد سليم را كه پـس از           . ق وفات يافت  .  ه1014اكبر در سال    
تـند      2پادشاهي، نورالدين جهانگير خوانده شد،       بـا آغـاز ايـن دوره      .  به جانشيني اكبرشـاه برداش

 در يك  در واقع. تر خاندان طهراني فراهم گرديدررنگتدريج زمينه و شرايط براي حضور پ به
تـوان بـه دو دوره    نگاه كلي، به لحاظ نفوذ و تأثير خانـدان طهرانـي، دورة جهـانگيري را مـي                

، تـا ازدواج وي بـا       )ق.  ه1014( از آغـاز حكومـت جهـانگير        دورة نخـست  : بندي كـرد  تقسيم
دورة دوم نيـز    . الدين طهراني بود   غياث دختر) ق.  ه1020(مهرالنساء طهراني موسوم به نورجهان    

در آغـاز   . شـد را شامل مـي   ) ق.  ه1036(از ازدواج با نورجهان، تا پايان عمر حكومت جهانگير        
به غياث الدين اختصاص پيـدا كـرد و او بـا ميـرزا              » خطاب اعتمادالدوله «دورة نخست، عنوان    

رسـد كـه در ايـن        نظر مي   چنين به  3.بيگ وزيرالملك، شريك ديوان سركار والا گرديد      جان
الدين از مسئوليت ديوان بيوتـات بـه عنـوان اعتمادالدولـة دولـت               يكبارة غياث  ِبرهه در ارتقاء  

اي كه جهـانگير از     الدين در دربار اكبرشاه، مهر و علاقه      بابري، علاوه بر پيشينة خدمات غياث     
ده بود، نيز بدون تأثير نبـوده       الدين، يعني مهر النسا بيگم پيدا كر      زمان شاهزادگي به دختر غياث    

اگر چه در اين زمان مهرالنساء بيگم در ازدواج يكي از امراي ايراني دربار اكبري، يعنـي                 . است
 اما  4خان بود كه در صوبة بنگال داراي جاگيري بود،        استاجلو مخاطب به شير افكن    خانقليعلي

علت اين امر .  مخاطره گرديدپس از چندي در اثر بروز حوادثي، شوكت خاندان طهراني دچار      
الـدين در   بروز شورش شاهزاده خسرو عليه جهانگير و اتهام مشاركت شـريف فرزنـد غيـاث              

 شاهزاده خسرو حاصل ازدواج جهـانگير بـا دختـر راجـة             5.توطئة شورش عليه جهانگير بود    
ر  وي د  6.بهگونت داس كچهواهه بود و در دورة اكبر مورد لطف ويژة اكبر شاه قـرار گرفـت                
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در ايـن   . عليـه وي سـر بـه شـورش برداشـت          ) ق.  ه1014(همان نخستين سال سلطنت جهانگير    
خانـدان  . شورش طيف بسياري از درباريان جانب خسرو را گرفتند و از وي حمايـت نمودنـد               

تـهم گرديـد و غيـاث الـدين بـا از                      غياث الدين طهراني نيز در اين واقعه به حمايت از خسرو م
غياث الدين سرانجام توانست بـا پرداخـت        . در معرض حبس واقع شد    دادن عناوين خود،    دست
   1.هزار روپيه از اتهامات خود رهايي يابد200

الدين به دليل اين اتهام مدتي از مناصب درباري به دور ماند، امـا ايـن مـسئله                  اگرچه غياث 
لنـساء  اش بـه مهرا   جهانگير كه هنـوز دل در گـرو علاقـه         . پايان شوكت خاندان طهراني نبود    
اي عليه شـيرافكن، همـسر مهرالنـساء را از ميـان برداشـت و               داشت، سرانجام با ترتيب توطئه    

تـور جهـانگير، مهرالنـساء    . ق به ازدواج خود در آورد. ه1020مهرالنساء بيگم را در سال  به دس
   2.شد) بابري(ابتدا به عنوان نورمحل، و سپس به لقب نورجهان بيگم ملكة قلمرو تيموري

. ود مهرالنساء به دربار جهانگير به عنوان ملكه، شوكت خاندان طهراني دوچندان شد            با ور 
تـرين عنـوان دربـاري      بـزرگ » خطاب اعتمادالدوله «الدين به   پس از اين واقعه، بار ديگر غياث      

اهميت اين منصب در سلسلة مناصب اداري دولت گوركاني چنان بود كـه             . جهانگير نائل آمد  
ج مملكتي و تمامي احكام كشوري و لشكري، نخـست بـه رؤيـت او و                همة درآمدها و مخار   
خـان آصـف خـان، بـرادر         همچنين در اين دوره ميـرزا ابوالحـسن        3.رسيدسپس به مهر شاه مي    

ارتقـا  » خطاب آصف جـاهي   «و  » سامانيخان«و منصب   » خطاب اعتقادخاني «نورجهان نيز به    
 ملكه چنان گسترده بود كه به قول برخـي           دايرة بذل و بخشش عناوين در ميان بستگان        4.يافت

هاي ملكه نورجهـان را نيـز شـامل           از مورخان، حتي غلامان و خواجه سرايان و سرانجام دايه         
هاي دربـار تيموريـان هنـد     بدين ترتيب خاندان طهراني به يكي از پرنفوذترين خاندان        5.گرديد

ن در اختيار مثلـث خانـدان طهرانـي،         مبدل شد و مدار بسياري از امور دربار بابريان از اين زما           
- بيگم ملكه و بـرادرش ابوالحـسن       اعتماد الدوله، مهرالنساء ملقب به نورجهان      الدينيعني غياث 

هاي زيـادي در خـصوص نفـوذ و         بررسي منابع اين دوره دربردارندة حكايت     . خان قرار گرفت  
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كـه   مـصداق دارد؛ چنـان     اين مسئله به ويـژه دربـارة نورجهـان بـيگم          . اقتدار اين خاندان است   
لـطنت را بـه نورجهـان        : گفتبيگم مكرر مي  جهانجهانگير پس از ازدواج با نور      بـيگم  مـن س

تـه     1.بايـد ام و غير از يك سير شراب و يك سير گوشت مرا هيچ نمي             ارزاني داشته   شـاه پيوس
انگير  به اعتراف مورخـان، جه ـ     2.دانستترين فرد نسبت به خود مي     ملكه نورجهان را مهربان   

جهانگير حتي در اين    . دادپس از ازدواج با نورجهان بدون مشورت با وي هيچ اقدامي انجام نمي            
به نوشتة منابع، در اين دوره به غير        . دوره فرمان ضرب سكه را به نام نورجهان صادر كرده بود          

 ـ 3.از خطبه، هر آنچه لوازم فرمانروايي بود، در اختيار نورجهـان بـيگم قـرار داشـت                 دار و   اقت
سيطرة اين خاندان بر امور در اين دوره به جايي رسيده بود كه مورخان عـصر، تيـول خانـدان                    

 بديهي اسـت    4.اندطهراني را در اين دوره نصف قلمرو تحت حكومت سلطنت جهانگير نوشته           
كه ورود مهرالنساء بيگم به دربار بابري به عنوان ملكه و قوت گرفتن حضور خاندان طهرانـي    

هاي حكومـت جهـانگير     مقايسة دوره . رة امور سياسي هند آثار بسياري به همراه داشت        در ادا 
هـاي  پيش از ازدواج وي با مهرالنساء و پس از آن، مبين چگونگي نفوذ اين خاندان در جريـان                 

رسد حضور اين خاندان    كه به نظر مي   چنان. جاري در دربار و قلمرو تيموريان در اين دوره بود         
. سي، يكي از عوامل مؤثر در راستاي كاهش نفوذ فرقة نقشبنديه در دربار بابري بود              در امور سيا  

تاز صحنة سياست دربار مذكور بـه       اعضاي اين فرقه در دورة نخست حكومت جهانگير، يكه        
. شـد اين مسئله از نقش مهم نقشبنديان در اواخر دورة سلطنت اكبر ناشي مي            . آمدندحساب مي 

نقشبنديان بـه رياسـت شـيخ احمـد سـرهندي بـه مخالفـت شـديد بـا                   دراواخر دورة اكبري،    
شدت مخالفت نقشبنديان بـه جـايي رسـيد كـه بـا تحريـك               . اصلاحات اكبر شاه برخاستند     

به شورش عليه پدرش اكبر، موجد چالش بزرگي عليـه اكبـر            ) جهانگير( شاهزاده محمد سليم  
با نزديك شدن به روزهـاي      . ار داشت اين چالش تا پايان دورة اكبري همچنان استمر       . شاه شدند 

پاياني عمر اكبر و سرانجام مرگ وي، جهـانگير توانـست بـا حمايـت شـماري از نقـشبنديان            
لـطنت     ) صدر الصدور ( جهانپرنفوذ دربار، همچون شيخ فريد بخاري و ميران صدر         به تخـت س
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لـطنت  اي ضمن تبريك     پس از جلوس جهانگير، شيخ احمد سرهندي طي نامه         1 .جلوس كند  س
وي، او را پادشاه اسلام خواند و خواهان نظارت مداوم وي بر امور و التزام دستگاه حاكمه در                  

 جهانگير نيز در برابـر خـدمات ارزنـدة          2.راستاي تصحيح عقايد بر وجه سنت و جماعت شد        
نقشبنديان به وي در رسيدن به تخت سلطنت، نقشبنديان دربار را مورد عنايت قـرار داد و بـر                   

ژه شـيخ فريـد بخـاري را ملقـب بـه مرتـضي خـان و داراي عنـوان             به وي . ها افزود ب آن مناص
همچنين ميران صدر   . دربار را به وي سپرد    » مير بخشي «نمود و منصب    » صاحب السيف و قلم   «

   3.را نيز در مقام صدرالصدوري ابقاء و بر مناصبش افزود

وبي شورش شـاهزاده خـسرو نيـز از         علاوه براين، در اين برهه نقشبنديان همچنين در سرك        
جهانگير نيز در برابر اين خدمات، افـزون بـر بـه كـارگيري و               . حاميان جدي جهانگير بودند   

هاي آنان در امـور     تأييد حضور نقشبنديان در مناصب مختلف، از طريق تأييد و اجراي ديدگاه           
توان به ديدگاه   از جمله مي  . مختلف سياسي و ديني، سعي در حصول رضايت خاطر آنان داشت          

گيري علماي غير اهل سنت     كارآميز شيخ احمد در باب شيعيان و تأكيد وي در عدم به           معارضه
ياد » علماي سوء«شيخ احمد پيوسته از اين دسته از علما به         . در مناصبي چون قضاوت اشاره كرد     

- ه يكي از مهـم  شايد در اين بره  4.دانستها مي كرد و مصائب دورة اكبري را نتيجة كار آن        مي

 1019( ترين عوامل بر كناري قاضي نوراالله شوشتري از منصب قضاوت و صدور فرمان قتل وي              
  . ها بوده است، تأثير و رواج همين ديدگاه)ق. ه

و به دنبال ازدواج وي با نورجهان بيگم، بـه    ) ق.  ه1020(با آغاز دورة دوم سلطنت جهانگير     
در ايـن برهـه     . ذ نقشبنديان در دربار فـراهم گرديـد       تدريج زمينه از هرلحاظ براي كاهش نفو      
تـمرار            جهانگير پس از دستيابي به استحكام پايه       هاي حكومت خويش و با توجه بـه لـزوم اس
اي متنوع، در صدد كاهش حضور و نفوذ نقـشبنديان          فضاي مداراي ديني به منظور ادارة جامعه      

خاندان طهراني در اين مورد و حـضور        رسد كه همفكري    از اين رو به نظر مي     . در امور برآمد  
از سـوي   . هاي اصلي اجراي اين تصميم بود     هاي مهم، يكي از مقوم    گيريپيوستة ملكه در تصميم   

كـه در  چنـان . ديگر بروز برخي از شرايط، زمينه را از هرنظر براي اجراي اين امر فراهم نمود          
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مهرة مـذهبي دربـار بـابري بـود،         ، ميران صدر جهان كه مؤثرترين       )ق.   ه 1020(آغاز اين دوره  
دار حكومت منطقة گجرات گرديـد      خان نيز عهده   همچنين پس از مدتي مرتضي     1.وفات يافت 

 كاهش نفوذ نقشبنديان در دورة دوم به جـايي رسـيد           تدريج به 2.و از دربار راهي اين منطقه شد      
 سرهندي به اتهام     به دستور وي، شيخ احمد      )ق.  ه1028( كه در سال چهاردهم سلطنت جهانگير     

 در برابر كـاهش نفـوذ نقـشبنديان در    3. دستگير و به قلعة گواليار فرستاده شد فريب دادن مردم 
هـا در امـور     روز بر مناصب و عناوين خاندان طهراني افزوده شد و دامنة نفوذ آن            دربار، روزبه 

نويسي به سمت خوش نبيرة اعتمادالدوله،  كه ميرزا سعيدچنان. كشوري و لشكري افزايش يافت 
گري و سپس حكمرانـي ايالـت        به سمت بخشي     و صادق خان برادرزادة اعتمادالدوله     4در دربار 

 و ابـراهيم    6خان، نيز به سـمت قـوربيگي،       پسر دوم صادق     صلابت خان  5.تهته منصوب گرديد  
ب  به منـصب پـنج هـزاري و خطـا          8  و به قولي خلف اعتمادلدوله     7 خان برادر زن اعتمادالدوله   

   احمـدبيگ  9.خان فتح جنگ به صاحب صوبگي بنگالـه و اوديـسه منـصوب گرديـد              ابراهيم
داري سيوستان و به نيابـت اعتمادالدولـه در حكومـت            نيز به سمت تيول     خان  برادرزادة ابراهيم 
     10.ملتان گمارده شد

ر كـرده   حضور خاندان طهراني در دربار، ترفيع عناصر ايراني را در آنجا بيشت             از سوي ديگر  
 نخبگـان ايرانـي در دربـار        ِكه برخي از مورخان معتقدند، در زمان اكبر شاه ارتقـاء          بود؛ چنان 

- هاي ديگر، از جمله خاندان شيخ سليم چشتي و خاندان خـان          ها و خاندان  همطراز ساير گروه  

هـاي ايرانـي در دربـار و     حـضور خانـدان   اما در دورة دوم سلطنت جهـانگير   .  بود  جهان لودي 
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تـلاي        1عهده داشتن مناصب مختلف، از قوت بيشتري برخوردار       بر و به قولي به منتهاي درجة اع
تـمداران ايرانـي در عيـدهاي مختلـف در                ذكـر ترفيـع    2.خود رسيده بـود    هـاي اميـران و سياس

 بررسي منابع اين دوره مؤيد آن است كه گسترش دامنـة نفـوذ    3. مويد اين ادعاست    نامه  جهانگير
كـه ميـرزا عزيـز كوكـه از         ايراني نبود؛ چنـان   ر اين دوره چندان خوشايند اميران غير      ايرانيان د 

اي به جهانگير وي را متهم نمود كـه بـا تفـويض قـدرت بـه ايرانيـان،                   اميران توراني، طي نامه   
ها، افـزايش اعتبـار خانـدان       رغم اين اعتراض   علي 4.كشاندامپراتوري گوركاني را به نا بودي مي      

هاي بعـدي، بـه ويـژه در دورة شـاه     ها ايرانيان در دربار گوركاني در دوره     ه طبع آن  طهراني و ب  
- جانشين جهانگير، نيز همچنان استمرار داشت؛ به طوري كه آصف         ) ق.  ه1068- 1036(جهان

داشت كه كار ملك بـدون حـضور        خان برادر نورجهان، در دورة شاه جهان مكرر اظهار مي         
ديگر سو برخي از مورخـان حـضور خانـدان طهرانـي را موجـب             از   5.يابد  ها سرانجام نمي  آن

هاي متعـددي از سـادات در ادارة         علاوه بر حضور خاندان    6.اندتقويت جايگاه تشيع نيز دانسته    
 مورخـان   7امور اين دوره همچون سادات اينجو و سادات بارهه و سادات معموري و ديگـران،              

كـه  چنـان . اندني به نفع شيعيان را ثبت كرده      هاي خاندان طهرا  گيريهمچنين مواردي از موضع   
جـا، اهـل سـنت از تـرس         در ماجراي دعواي بين گروهي از سادات كشمير و اهل سنت همان           

نظـر  خان طهراني و حمايت وي از شيعيان، از دعوي خود صـرف           پيگيري و توجه دقيق آصف    
رسد در ساية حضور و نفوذ كه پيشتر اشاره گرديد به نظر مي     گونه   افزون بر آن، همان    8.كردند

اين خاندان در امور، سياست مداراي ديني با پيروان اديان و مذاهب مختلف كه پايـه و اسـاس                   
هاي نخست سلطنت جهانگير براثـر نفـوذ نقـشبنديان دچـار            سياست ديني اكبر بود و در سال      

اه در اعتمادالدولة قوت اين ديدگ. تزلزل شده بود، بار ديگر از قوت بيشتري برخوردار گشته بود      
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لـح كـل و مـداراي                 طهراني به گونه   اي نمايان شد كه برخي از مورخان، وي را داراي طريقة ص
هـايي   در اين راستا به ملكه نورجهان نيز اقـدام           همچنين 1.اندديني با همة اقوام و طوايف دانسته      

طـور  نورجهـان بـه   كه مثلاً در هنگام اطاعـت رانـا كـرن و طايفـة وي،               چنان. اندنسبت داده 
 در برابـر توجـه      2.اي شايسته و در خور به وي تسليم كرد        اختصاصي به منظور تشويق او هديه     

خاندان طهراني به هندوان، نقشبنديان و در رأس آنان شيخ احمد سرهندي، در اين زمان معتقـد   
 اجـراي   ويـژه نظـارت در     و به  3اند كه با نظارت برامور دربار     بودند كه همة مسلمانان موظف    

 در اين دوره، علاوه بر تقويت و 4.معتقدات اهل سنت و جماعت، در رد مذاهب ديگر بكوشند
 و نشست و برخاست دربار با بزرگـان مـذاهب مختلـف             5تشويق حضور هندوها در مناصب    

هاي صوفيه، حـضور پيـروان اهـل سـنت نيـز در             هندو و بزرگداشت بزرگان و سالكان فرقه      
   6.گير استمناصب مختلف دربار چشم

هايي از سوي جهانگير در راستاي وضع       همچنين در دورة حضور و نفوذ اين خاندان، فرمان        
اگرچـه ايـن    . هايي براي رفاه حال مردم و تغيير عادات مذموم رايج در بين آنان صادر شد              قانون
د ايـن   رسد كه حضور افرا   ها از سوي پادشاه جهانگير وضع و ابلاغ گرديد، اما به نظر مي            قانون

. تأثير نبوده است  ها بي خاندان با بالاترين مناصب و عناوين درباري، در وضع و اجراي اين قانون            
ها تأمل كنند و كه در مجازات )ق.  ه1020( ها، به فرمانداران شهرها حكم شد     براساس اين قانون  
 7.نماينـد هاي خشن، مانند كور كردن و بريدن گوش و دماغ و غيره اجتناب              از اعمال مجازات  

بضاعت مرسوم بود، و يـا      هاي بي همچنين در خصوص با هندوان، كشتن دختران كه در خانواده         
 به علاوه   8.ممنوع اعلام شد  ) ق.  ه1029در سال   ( رسم سوزاندن زنان هندو همراه با همسرانشان      

 ق مقررّ شد كه احكام اعدام بلافاصله پس از صدور اجـرا نگردنـد و پـس از   .   ه 1020از سال   
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 1.گاه احكام به اجرا در آيند     گذشت يك روز، اگر دلايلي براي رفع اتهام متهمان پيدا نشد، آن           
از سوي ديگر بنا به اعتراف جهانگير و مورخان اين دوره، حضورنورجهان در دربار، در آداب                

اند كـه   كه از قول جهانگير نقل كرده     چنان. و رسوم جاري آنجا تأثيرات عمده به جا گذاشت        
خانه و معني كدخـدايي را      به خانة من نيامده بود، زينت     ) نورجهان(تا او «: گفتپيوسته مي وي  

 بسياري از مورخان اين دوره، اكثر زيور و لباس و اسباب تزيين و تقطيع را كه                 2.»نفهميده بودم 
هـا و   همچنين طراحـي بـسياري از جـشن   3.انددر هند معمول بود، از ابداعات نورجهان دانسته  

افزا، باغ  هاي مشهور اين دوره، از جمله باغ نور       هاي باشكوه و ايجاد باغ    ها و چراغاني   بندي آذين
  .  در ساية توجهات ملكه نورجهان صورت گرفت4افشان، باغ نورسرا، باغ فرح بخشنور

ها و خانه هـاي جديـد در پايتخـت و شـهرهاي             همچنين در اين دوره طرح و اجراي كاخ       
ور به همت و تحت نظارت اين خاندان، بـه ويـژه اعتقـاد خـان پـسر                  مهمي چون آگرا و لاه    

 حضور پر رنگ اين خاندان و تأثير آنان در آبـاداني و             5. اعتمادالدولة طهراني به تحقق پيوست    
عمران كشور و رفاه مردم دراين دوره چنان بود كـه برخـي از مورخـان آنـان را بـا خانـدان                       

لـجوقيان            برمكيان در عصر هارون عباسي، و دورا       ن وزارت خواجه نظـام الملـك در عـصر س
تـان             و نوشتند به مدد اقدام     6مقايسه نمودند  هاي اين خاندان، هم كشور آسوده بود و هـم زيردس

   7.به شادي زيستند

در عرصة سياست خارجي نيز حضور خاندان طهراني در دربـار جهـانگير موجـب                  
اگرچـه آغـاز   . مسايگان آن، به ويژه ايران شداستحكام بيشتر دامنة روابط بين بابريان هند و ه        

حكومت جهانگير با چالش بين ايران و هند بر سر قندهار همراه بود و اين مسئله باعث تأخير 
در اعزام هيئت دوستي از سوي ايران و اعلام تبريك سلطنت جهانگير شده بـود، امـا از سـال                    
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 ـ    ق به بعد، شاهد رفت و آمد هيئت       .   ه 1020 ين دربـار بـابري و دربـار صـفويه          هاي متعددي ب
اي بـه رياسـت خـان عـالم برخوردارخـان كـه از طـرف                از جمله، هيئت بلنـد پايـه      . هستيم

 شكوه و جلال اين هيئت چنان بود كه اسـكندر بيـك             1.راهي ايران شد  ) ق.  ه    1022( جهانگير
 هيئتـي  تركمان در تأليف خويش معتقد است كه از بدو تأسيس سلسلة صفويه هرگز اين چنين   

 خان عالم نيز چنان مورد توجه شـاه عبـاس قـرار             2.با چنان عظمتي به دربار صفويه نيامده بود       
تـه در             3.عالم را به وي اعطاء كرد     گرفت كه شاه، لقب جان      شاه عبـاس نيـز در ايـن دوره پيوس

 نزديكـي   5.كـرد  و ملكه نورجهان را بلقيس زمان خطاب مي        4 هاي خود جهانگير را برادر    نامه
ره چنان بود كه شـاه عبـاس در نامـة خـود خطـاب بـه                   كومت بابري و صفويان در اين دو      ح

توافق صورت و معنـي بحـدي انجاميـد         . اندر غلطم كه من توام يا تو مني       «: نويسدجهانگير، مي 
رسد كه حضور خانـدان   چنين به نظر مي6.»كه دوئي و جدائي را در دنيا و عقبي گنجائي نماند 

، بـيش از پـيش      مور و وجود اتحاد و يكدلي بين اين خانـدان و دربـار بـابري              طهراني در رأس ا   
ايـن مـسئله از چنـان       . موجب استحكام و ثبات داخلي قلمرو بابريان در ايـن دوره شـده باشـد              
الـشعاع قـرار داده بـود؛         اهميتي برخوردار بود كه حتي موضوع تنش بين ايران و هند را تحـت             

گيري قندهار را مسكوت گذاشت و تنها      دامي در راستاي باز پس    گونه اق كه شاه عباس هر   چنان
هايي از اختلاف ميان اين خاندان بروز كرد، فرصـت بـراي شـاه عبـاس بـه                  هنگامي كه نشانه  

زمينة اين مسئله نيز با بروز دودستگي در خاندان طهراني بـر  . منظور تسخير قندهار فراهم آمد 
-  قلمرو گوركـاني از مـرگ غيـاث         در واقع ). ق.  ه    1031(سر مسئلة جانشيني جهانگير مهيا شد     

از . هاي بحراني و پر آشوبي را تجربه كرد        سال  )ق.  ه1036( تا مرگ جهانگير    )ق.  ه1030(الدين
خـان، بـر     نورجهان وبرادرش آصـف     )ق.  ه1030(اعتمادالدوله پس از مرگ غياث الدين      اين رو 

اماد نورجهان بود، و شاهزاده خـرم پـسر         سرجانشيني شهريار پسر كوچك جهانگيرشاه كه د      
تدريج بالا گرفـت    اين اختلاف به  .  دچار اختلاف شدند    )خان  داماد آصف (  شاهبزرگ جهانگير 
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تـفاده از ايـن        . هاي فراوان در امور سياسي هندوستان گرديد      و موجب بروز تنش    شاه عباس با اس
 داخلي بود، به ناچار اين مـسئله را         و جهانگير نيز كه درگير مسائل     . اوضاع قندهار را فتح كرد    

ترين پيامد بـروز اختلافـات داخلـي بـين خانـدان            اگرچه از دست رفتن قندهار مهم     . پذيرفت
طهراني در عرصة سياست خـارجي تيموريـان بـود، امـا از بعـد سياسـت داخلـي، بـروز ايـن                       

برخي از  . اختلافات، ثبات سياسي و آرامش قلمرو تيموري را به شدت دستخوش مخاطره كرد            
 در اين بحران    1.اندجويي وشورش طلبي ملكه نورجهان نوشته        اين بحران را فتنه    ِمورخان منشاء 

تـمرار قـدرت خـود در پـس از مـرگ جهـانگير، بـا ناديـده گـرفتن                        ملكه نورجهان براي اس
ها و خدمات شاهزاده خرم در ناحية دكن، و فتح قلعة كانگره، در صـدد ولايتعهـدي               شايستگي

اين مسئله علاوه بر شورش شاهزاده خرم عليه پدرش جهانگير و چند            . ه شهريار برآمد  شاهزاد
در اين  . دستگي اميران و درباريان كاهش اعتبار و عظمت دستگاه سلطنت را نيز به دنبال داشت              

  خانخان از اميران رقيب آصف      هاي خود، نخست مهابت   جريان نورجهان براي نيل به خواسته     
خان، در صدد  در پي بروز اختلاف بين او و مهابت اما چندي بعد. دربار فراخواندرا از كابل به   

 و   خـان اين مسئله خود سـرآغازي بـراي سركـشي مهابـت          . حذف و بازخواست از وي برآمد     
 اگرچـه ايـن مـاجرا در نهايـت بـا كارسـازي              2.سرانجام اسارت جهانگير در دسـت وي شـد        

اطاعت مجدد مهابت خان از پادشاه منتهـي گرديـد، امـا             به آزادي جهانگير و اعلام        نورجهان
هاي ايجـاد  سرانجام، بحران. خود اين جريان نيز بيش از گذشته بر آشفتگي اوضاع كشور افزود          

خان و پادشاهي شاهزاده خرم، با عنـوان شـاه          شده پس از مرگ جهانگير، با غلبة جناح آصف        
  . جهان و خانه نشيني نورجهان به پايان رسيد

 بار ديگـر دور جديـدي از         )ق.  ه  1068- 1036(جهانگ جهانگير و اعلام پادشاهي شاه     مر
ايـن  . خان طهرانـي بـه همـراه آورد       خدمات ارزندة خاندان طهراني را از طريق خاندان آصف        

همچنـان بـا قـوت و اعتبـار         ) ق.  ه1118( تا پايان دورة طلايي حكومت تيموريان هند        خدمات
  . كامل در استمرار داشت

  نقش و جايگاه خاندان طهراني در گسترش زبان و ادب فارسي در دورة جهانگيري 
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هاي شكوفايي زبان و ادب فارسي در آن خطه          دورة حكومت تيموريان درهند، از جمله دوره      
پادشاهان تيموري پيش .  زبان فارسي بود كه در اين دوره زبان رسمي دربار     چنان. آيدبه شمار مي  

 در ترويج زبان فارسي و فرهنـگ ايرانـي اهتمـام            از جمله بابر، همايون و اكبر       از جهانگير نيز  
. مخصوصاً اكبر شاه در بسط و توسعة ادبيات فارسي جهـدي بليـغ نمـود              . اي مبذول داشتند  ويژه
 بـه     مهابهاراتكه برخي از آثاري كه به زبان سانسكريت نگاشته شده بود، همچون             گونههمان

جد و جهد اكبر شـاه در ايـن راه چنـان بـود كـه برخـي                  . ترجمه گرديد دستور وي به فارسي     
معتقدند كاخ مجلل و با شكوه ادبيات فارسي در دورة تيموريان هند را وي بنا نهاد و جانـشينان     

 جهـانگير شـاه نيـز در ادامـة كـار پـدرش و در نتيجـة                  1.او نيز بر بلندي و زيبايي آن افزودند       
تـلاي زبـان              همجواري با خاندان طهراني و       در رأس آنان ملكة محبوبش نورجهـان، در امـر اع

انـد كـه شـمار       برخي برآن   رواز اين .  علاقة وافري از خويش نشان داد       فارسي و فرهنگ ايراني   
 به مراتب بيشتر بوده      شاعران و اديبان و فاضلان ايراني دربار وي، نسبت به ادوار سابق و لاحق             

اي شرح خاطرات خويش را بـه زبـان فارسـي در مجموعـه         خود جهانگير در اين دوره       2.است
جهانگير در جاي جـاي     .  به رشتة تحرير درآورد    توزك جهانگيري  يا   نامهجهانگيرتحت عنوان   

 و حـافظ شـيرازي و       3 از اشعار فارسي شـاعران مـشهوري چـون سـعدي            شرح خاطرات خود  
تـح          .  ه  1026كه در بيان حوادث سال      چنان.  بهره گرفته است    ديگران ق و مـسائل مربـوط بـه ف

اين غـزل   . شبي به ديوان حافظ تفأل نمودم كه عاقبت اين كار چه خواهد شد            «: نويسددكن، مي 
  :آمد

روز هجران و شب فرقت يار آخـر شـد         
  

زدم اين فال و گذشت اختر و كار آخر شد           
  

د از  كـه بع ـ  چنـان . چون لسان الغيب حافظ چنين املا نمود مرا اميدواري تمام دسـت داد            
در بسياري از مطالب به ديـوان خواجـه حـافظ           . بيست و پنچ روز اخبار فتح و فيروزي  رسيد         

   از سـوي ديگـر     4.»ام و به حسب اتفاق آنچه برآمده نتيجه مطابق همان بخـشيده           رجوع نموده 
 همراهي خاندان طهراني قوت      چنين به نظر مي رسد كه طبع دوستدار ادب فارسي جهانگير را           
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 از سـرآمدان     كـه در فـن انـشاء       علاوه بر اين    كه اعتماد الدولة طهراني   چنان. بخشيديبيشتري م 
 وي همچنين خـود واسـطة راهيـابي شـمار زيـادي از اديبـان و شـاعران           1روزگار خويش بود،  

گويـان در   شرح حال شمار بسياري از اين پارسي      . رفتگو به دربار جهانگير به شمار مي        پارسي
از بـين ايـن   . در همين دوره در هندوستان نگاشته شده، به ثبت رسيده اسـت  كه  تذكرة ميخانـه  

تـان،          طالب. شاعران طالب آملي از جايگاه خاصي برخوردار بود         پس از مهـاجرت بـه هندوس
 توسط اعتمادالدولة طهراني  وي پس از مدتي. نخست به سمت مهرداري نزد اعتمادالدوله درآمد

2.م والاي ملك الشعرايي دربار جهانگير رسيدبه جهانگير معرفي شد و به مقا
  

» مخفـي « داراي طبـع لطيـف شـاعرانه بـود و              دخترش نورجهان نيز    علاوه بر اعتمادالدوله  
سـنجي و شـعر فهمـي و        گـويي و نكتـه     او را در بذلـه       الخيـال  �مـرآ  صـاحب    3.كردتخلص مي 

هـاي  ار متـين و مـشاعره      منابع از اشـع    4.حاضرجوابي، از زنان ممتاز زمان خويش دانسته است       
ها در باب حلـول مـاه شـوال در جـواب            از جملة اين مشاعره   . اندمكرر وي با جهانگير نوشته    

  :جهانگير بود جهانگير گفته بود

  هلال عيد بر اوج فلك هويدا شد

  :نورجهان في البداهه به عرض رسانيد

5كليد ميكده گم شده بود، پيدا شد
  

  :همچنين، ابيات ديگري، چون

به صورت ندهم نا شده سيرت معلـوم     دل  
  

بندة عشقم و هفتادو دو ملت معلـوم         
  

زاهدا هول قيامـت مفكـن در دل مـا         
  

6هول هجران گذرانديم قيامت معلـوم       

  

سـرودند؛  به علاوه نورجهان خود نيز مشوق شاعران زيادي بود كه به زبان فارسي شعر مي              
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و مطربـي   2 مـلا كـامي سـبزواري      1سـبزواري، خان  توان به نواب قاسم   از جملة اين شاعران مي    
 و شـمار  5 و ستي خـانم خـواهر طالـب آملـي     4اي چون مهري هروي    و زنان شاعره   3سمرقندي

  .بسيار ديگري اشاره كرد

در اين دوره بنا به توجه جهانگير و خاندان طهراني و ديگران، ايرانيان ادب دوست دربـار                 
قيمتـي از   هاي مختلف ادبيات فارسي نيز آثـار ذي       تيموري، نويسندگان و عالمان زيادي در زمينه      

. خود به يادگار گذاشتند و دامن ادبيات فارسي دورة جهانگيري را از آثارشان مالامال سـاختند               
، محمـد  منتخـب التـواريخ  توان به خاكي شيرازي مؤلـف  از انبوه اين نويسندگان و آثار آنان، مي       

الدين اوحدي  ، تقي هفت اقليم  احمد رازي مؤلف     ، امين مجمع الفضلاء عارف بقايي بخاري مؤلف     
هـايي   همچنين در اين دوره فرهنگنامه     6. و شمار بسيار ديگري اشاره كرد      عرفات عاشقين مؤلف  

 تـأليف  فرهنـگ فارسـي جهـانگيري     تـوان بـه     نيز به زبان فارسي تدوين شد، كه از جملـه مـي           
االله حـسيني   تأليف امان نصر دانش فرهنگ فارسي چهار ع   الدين حسين اينجو، و     عضدالدوله جمال 

 اهتمام جهانگير در نشر زبان و ادبيات فارسي، همراه با توجه خاص او بـه كتـاب                  7.اشاره كرد 
آسماني قرآن چنان بود كه به دستور او در اين دوره مترجمان فارسي زبان به ترجمة لفـظ بـه                    

 استمرار حضور آنان تا پايان   در پرتو مساعي اين خاندان و      8.لفظ قرآن كريم نيز همت گماشتند     
، درخشندگي و بالندگي ادب و فرهنگ پارسي نيز در         )ق.  ه  1118( دورة درخشان تيموريان هند   

  .قلمرو پهناور ايشان همچنان در حال استمرار و اعتلاء بود

  گيرينتيجه

 اين جريـان  . شوندهاي مختلف تاريخ، عمدتاً جرياني دوسويه محسوب مي       ها در دوره  مهاجرت
شود؛ امـا از سـوي ديگـر و         از يك سو براي مبداء موجب از دست رفتن نيروهاي كارآمد مي           
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هاي نوين، بـه منظـور رشـد و بالنـدگي در جهـات              براي مقصد باعث به دست آوردن سرمايه      
، مهاجرت شمار بسياري از نخبگان در عصر صفوي و مثال موردي اين جريان. گرددمختلف مي

توان بـه غيـاث الـدين       از جملة اين افراد مي    . هاي مبدأ است  ي سرزمين ثمرات وجودي آنان برا   
الدين پس از مرگ شاه تهماسب و وقوع حوادث پس از غياث. طهراني و خاندان وي اشاره كرد

هـاي اداري او، موجـب      هـاي فـردي و تجربـه      توانمندي. آن در ايران، وادار به ترك ايران شد       
بيگم ملكـة  به تدريج حضور دخترش نورجهان.  هند گرديدتسريع ورود وي به دربار تيموريان  

قلمرو تيموري، و ساير اعضاي خاندانش در مناصب مهم ديواني در كنار وي، علاوه بر افـزايش                 
بـه نظـر    . اعتبار و عظمت اين خاندان دامنة نفوذ و تأثيرگذاري آنان را در امور دو چندان كرد               

وذ اين خاندان، تقويت تفكر استمرار جريـان مـداراي        ترين نتايج حضور و نف    رسد كه از مهم     مي
. هاي مخالف اين ديدگاه، به ويژه نقشبنديان توسـط جهـانگير شـاه بـود           ديني و تضعيف جريان   

هاي دورة تيموريان هند، مخـصوصاً حـوادث        ها و بحران  نقشبنديان در بسياري از جريان سازي     
اگرچه .  عقايد او نقش موثري ايفاء كردند    ، و مخالفت با افكار و     )ق.  ه  1014- 963(دورة اكبري 

و ) ق.   ه 1015(اين جريان در روي كار آوردن جهانگير و سـركوبي شـورش شـاهزاده خـسرو               
سرانجام در بسياري از رويدادهاي اوايل سلطنت جهانگير نقش فعالي ايفاء كرده بودند؛ اما پس               

وه بر به زندان افتادن رهبـر       از چندي در دورة اوج حضور خاندان طهراني در امور سياسي، علا           
هـا در امـور، بـسيار       دامنة حـضور و نفـوذ آن      ) ق.  ه1028( اين فرقه، يعني شيخ احمد سرهندي     

كاهش نفوذ اين گروه كه خواهان تسلط اهل سنت بر همـة كارهـا و حـذف                 . محدود گرديد 
يـشتر  ها از مناصب و امور اجرايي بودند به خودي خـود نـه تنهـا موجـب قـوت ب               ساير گروه 

ها در دربار تيموريان هند شده بود، بلكه باعث افزايش          هاي مختلف و پيروان آن    حضور ديدگاه 
در دورة حضور خاندان طهرانـي،      . هاي قدرت ايشان گرديد   ثبات سياسي و استحكام بيشتر پايه     

عـلاوه  . دربار تيموري همچنين شاهد افزايش عظمت و شـكوه دربـار و مراسـم دربـاري بـود                 
تـانه بـا همـسايگان مـؤثر                 كه   برآن در اين دوره گسترش اقدامات عمراني و اعتلاي روابط دوس

از سـوي ديگـر حـضور       . خارجي، همچون ايران عهد صفوي از قوت بيشتري برخـوردار شـد           
ترين مناصب سياسي اين دوره به خودي خود زمينـة تقويـت علايـق و               خاندان طهراني در مهم   

كه در ايـن دوره، عـلاوه        تيموريان هند به همراه داشت؛ چنان      هاي آنان را نيز در قلمرو     ديدگاه
- ترين دورهترين و درخشندهبر تقويت جايگاه انديشة تشيع، زبان و ادب فارسي نيز يكي از مهم



  115  هراني در دورة جهانگير تيمورينگاهي به جايگاه خاندان اعتمادالدولة ط

  .  هاي حضور خود را در آن سرزمين به ثبت رسانيد

 ـ         اگرچه در سال   ي و بـروز    هاي پاياني سلطنت جهانگير به سبب مرگ اعتمادالدولة طهران
خان، قلمرو تيموري دچار پريشاني شـد؛ امـا سـرانجام           اختلاف بين نورجهان و برادرش آصف     

طهراني در حذف نورجهـان از      خانبارديگر پس از مرگ جهانگير شاه به مدد اقدامات آصف         
امور سياسي و جلوس شاه جهان، علاوه بر بازگـشت آرامـش، سلـسلة تيمـوري دور نـويني از               

  .  ويش را به همراهي استمرار خدمات خاندان طهراني آغاز كردشكوه و عظمت خ
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